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چكيده
بشر از دیرباز برای دست‌یابی و نگهداشت قدرت و برای حفاظت از خود و بعدها برای برتری و استیلا بر دیگران تلاش کرده، این تکاپو همچنان تداوم دارد. از این‌رو، برای تحقق این میل و آرزوی دیرینه خود از دست زدن به هر ابراز و روشی مضایقه نکرده است. به همین منظور انسان و بعدها دولت‌ها در تجهیز خود به انواع سخت‌افزارها برای دفاع از کشورشان، همچنین کشورگشایی و هجوم به سایر سرزمین‌ها به توفیقات فراوانی دست یافتند. آنچه همیشه برای انسان‌ها و دولت‌ها دغدغه بوده و ذهنشان را مشغول داشته است، مانایی قدرت بوده است. هرچه زمان به جلوتر رفت، احساس نیاز به عواملی مؤثر برای ماندگاری هر چه بیثتر قدرت فزونی یافته است. عملیات روانی، جنگ و کشمکش گسترده و فراگیری است که با به کارگیری ابزارها و روش‌های فرهنگی، ادبی، هنری، تبلیغی، زبانی و ارتباطی گوناگون و به منظور تأمین مقاصد اعتقادی و فکری، سیاسی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن صورت می‌گیرد. هدف عملیات روانی شکست دشمن بدون جنگ و خونریزی و از طریق نفوذ و تسخیر روان، عقل و احساس و عواطف بشری است. بر این اساس، نبرد روانی با توجه به موضوع، جهت و طراح آن، تحقق می‌یابد و به ارزش یا ضدارزش تبدیل می‌شود. در دنیای کنونی هر آنچه را بشر بخواهد به ارزش تبدیل می‌کند و هر آنچه را نخواهد به ضد ارزش بدل می‌سازد، اما قرآن فراتر از این مفاهیم بشری حرکت می‌کند و عملیات روانی را بر اساس ذات انسان‌ها و جوامع پایه‌گذاری می‌کند و انجام می‌دهد و آنچه ارتباط عملیات روانی را با حق و حقیقت روشن می‌کند، طراح، مجری، جهت‌گیری و هدف آن است.
واژگان کلیدی: عملیات روانی، اسلام، پیامبر اسلام(ص)، شایعه. 

مقدمه
سیر تطورات اندیشه سیاسی اسلامی حاکی است که روش‌های آن در طول زمان توسط اندیشه‌ورزان، علما و سیاست‌پیشگان دین اسلام، بازمهندسی و برای ادامه حیات شریعت، نظریه‌پردازی شده است. این پویایی و سرزندگی نظام سیاسی اسلام برخاسته از قوت و برجستگی قدرت نرم‌افزاری اندیشه سیاسی اسلام است. تتبع در تاریخ اسلام نشان می‌دهد که در سایه‌سار قدرت نرم اسلامی، بهره‌برداری از ظرفیت‌های عملیات روانی به عنوان یکی از شقوق و زیرمجموعه‌های قدرت نرم همه اوقات در دستور کار متولیان جوامع اسلامی تاکنون قرار داشته است؛ لیکن ضروری است که پیوسته به منظور حفظ پویایی و به روز کردن آن ضمن مهندسی دوباره فرایند‌های آن در خصوص فردای آن، پژوهش و نظریه‌پردازی شود. مطالعه متون راهبردی قرآن، رفتار و عملکرد رسول اکرم(ص) در اداره حکومت اسلامی، رویکرد و روش حضرت محمد(ص) در برخورد با مسائل حکومتی و سیره عملی پیامبر (ص) حاوی تدابیر بسیار شایسته، ‌واکنش‌های هوشمندانه و اعمال سیا‌ست‌های عاقلانه همراه با فراست و زیرکی منحصر به فردی است که تبلور وجوه عملیات روانی اندیشه سیاسی اسلام با رعایت کامل اصول اخلاقی و احترام به جایگاه رفیع انسانیت بوده و مدد از عملیات روانی صرفاً در راستای سعادت بشریت و اداره شایسته‌تر حکومت اسلامی به کار رفته است.
تاریخ عملیات روانی از تاریخ حیات بشر جدا نیست؛ اما همیشه با این عنوان به کار گرفته نشده است. این امر مانند سایر مفاهیم در بستر تاریخ و همراه با مقتضیات زمان و مکان، متحول بوده و سیر تطور خود را تا امروز پیموده است، به گونه‌ای که در عصر حاضر با بهره‌گیری از فناوری بر پیچیدگی آن افزوده شده است. در تعریف عملیات روانی آمده است: «به کارگیری طراحی شده از تبلیغات و ابزارهای مربوط به آن برای نفوذ در ساختار و ادراکات فکری دشمن با توسل به شیوه‌هایی که موجب پیشرفت مقاصد امنیت ملی شود». برخی از آیات قرآن کریم ناظر به جنگ‌های صدر اسلام در عصر پیامبر اکرم (ص) است. بخشی دیگر از این آیات در مقام پاسخ‌گویی به عملیات روانی دشمن بوده، در صدد است که آنها را خنثی کند. اینگونه از آیات که جنبه تعرضی دارد، می‌خواهد روحیه طرف مقابل را تحت تأثیر قرار دهد و به تسلیم وادارد. همچنین اینگونه از آیات نیز در زمانی که مسلمانان احساس ضعف و شکست می‌کنند درصدد تقویت روحیه آنان است.
با مطالعه سنت نیز می‌توان روایات متعددی را در این زمینه ذکر کرد. از مهم‌ترین روایات در این باب، روایاتی است که حاکی از جواز به کار بردن خدعه در جنگ است: "الحرب خدعه". عملیات روانی از مصادیق برجسته "خدعه" به معنای "مکر، حیله و فریب" است. در فقه اسلامی، خدعه در جنگ جایز است. علامه حلی(ره) در کتاب‌های "تذکره" و "منتهی" بر این مطلب، ادعای اجماع نموده است. روایاتی که علمای اسلام برای جواز خدعه در جنگ بدان استدلال کرده‌اند گویای جواز عملیات روانی است. پر واضح است که یکی از بنیان‌های عملیات روانی "شایعه" است. به همین دلیل، در بین عوامل تأثیرگذار بر عملیات روانی، شایعه، از اهمیتی ویژه برخوردار است.

عملیات روانی در قرآن
قرآن، خود را کتاب می‌خواند و این نوعی تمایز و مرزگذاری با مفاهیم فرهنگ امّی رایج آن زمان است که اهمیت بیان ارتباطی قرآن را به وضوح آشکار می‌سازد. شاید نخستین تقابل قرآن با فرهنگ معارض جاهلی همین بیان ناهم‌سنخی قرآن - به عنوان کتاب - با کاربرد این واژه یا مصدر آن، کتابت در زبان عرب جاهلی است: چه در فرهنگ پیش از نزول قرآن، مفهوم کتابت با اموری چون پنهان‌کاری و خفا- که در معنای لغوی وحی وجود دارد - مرتبط بود (ابوزید، 1381، ص115).
قرآن وحی الهی است. وحی در لغت به معنای اعلام در خفاست (ابن‌منظور، 320 /3) که بیانگر رابطه‌ای اِعلامی است که جز از طریق رمزی خاص صورت نمی‌پذیرد (ابوزید، 1380، ص76). رمز نیز دارای معنا و مفهومی خاص است که این مفهوم و معنا در وحی (پیام رمزآلود اِعلامی) گنجانده می‌شود. ضرورت دارد رمز به گونه‌ای بیان شود که بتواند با مخاطب رابطه برقرار کند؛ یعنی در عمل ارتباط و اِعلام، میان فرستنده و گیرنده، یعنی دو طرف عمل ارتباطی (وحی) مشترک باشد(ابوزید، 1380، ص76). برای نمونه در قرآن کریم این پیام رمزآلود اِعلامی بین زکریا و قومش برقرار می‌شود: « فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. پس حضرت زکریا به میان قوم خویش آمد و به آنان به زبان رمز و اشاره اعلام کرد که بامداد و شامگاه تسبیح خدای گویند»(مریم/ 11).
از همین‌روی قرآن کریم و کلام و وحی پروردگار عالم در رویارویی با عملیات روانیِ گسترده و همه‌جانبه مشرکان در برابر اسلام، قرآن و پیامبر(ص) وضعیتی را فراهم کرد که اقدامات بسیار گسترده و فراگیر مشرکان را چون یاوه‌پراکنی، اتهامات گوناگون، طعنه زدن، نمایش خوی استکباری، منزوی کردن، استهزا و تمسخر، القای ترس، تهدید و خشونت (ر.ک. جمشیدی؛ 1383، صص 17-10) به یکی از مؤثرترین سلاح‌ها و روش‌های جنگ روانی تبدیل ساخت که ما آن را عصر اعجاز ادبی قرآن می‌نامیم.
قرآن از این نظر به دلیل کتاب بودنش خود را از فرهنگ عربی جاهلی امّی متمایز می‌کند و این مسئله از سویی بیان کننده صف‌بندی و جبهه‌گیری قرآن به عنوان منبع معرفت و دانش یا فرهنگ قرآنی به عنوان فرهنگ مبتنی بر معرفت و دانش و از سویی دیگر فرهنگ جاهلی مبتنی بر نابخردی و بی‌دانشی بود. در واقع، این معارضه قرآن به معنای معارضه علم و جهل، خرد و نابخردی، هدایت و گمراهی، و رشد و ضلالت است. این موضوع به این دلیل اهمیت داشت که در دوران عرب جاهلی، اصطلاح اهل کتاب و امّیّون متضاد و متناقض قلمداد می‌شد، چرا که صفت اوّلی به یهود و مسیحیان و دارندگان کتاب آسمانی اطلاق می‌شد و صغت دوم به مشرکان عرب و بت‌پرستان، هرچند یهود و مسیحیانِ آن دوره در حجاز به بیان "ابن خلدون" حتی از دانش شریعت و فقه کتاب و مذهب خویش بی خبر بودند و به این دلیل که متن قرآن با کتاب نامیدن خویش برای رویارویی با عملیات روانی دشمن  که به ویژه قرآن را از مقوله‌هایی چون سحر و کهانت و کذب و اساطیرالاولین می‌خواندند، سنگرسازی می‌کند و با ترسیم کلی دو جبهه معرفت و امنیت برای خنثی کردن عملیات روانی جبهه امّی‌ها وارد مبارز می‌شود. همین امر نشان می‌دهد که قرآن کریم تا چه حد از اعجاز بیانی و زبانی خویش برای منکوب کردن دشمنی که تمام ابزارها و روش‌های زبانی و ادبی خویش را برای به زانو درآوردن قرآن و حضرت محمد(ص) به کار گرفته است، بهره می‌گیرد و چگونه در برابر تکِ همه‌جانبة روانی دشمن به پاتکی بنیادین، همه‌جانبه و در عین حال قاطع و کوبنده روی می‌آورد (ابن خلدون، بی‌تا، ص332).
بر این اساس پیامبری و پدیده نبوت بر پیوستگی و ارتباط انسان برگزیده با ملاء اعلی و مطلوب مطلق هستی استوار است که به صورت رمزآلود- وحی- بیان می‌شود که به گزینش الهی یاد می‌شود: « وَإِذَا جَاءتْهُمْ آيَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللّهِ اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ...»(انعام/ 124).

ارائه نشانه‌های اعجاز قرآنی
یکی از مهم‌ترین دلایل روی آوردن بسیاری از مشرکان و کفار به اسلام یا اعلام عجز و ناتوانی آنها برای رویارویی با قرآن، اعجاز ادبی قرآن است. این اعجاز به گونه‌ای است که دشمنان با شنیدن آیات قرآن، گاه سراسیمه و هراسان، آن را سحر، جادو، کهانت، اساطیر اولین و نظایر آن می‌خواندند. 
تنها کتابی که می‌توان آن را به آهنگ قرائت کرد، قرآن است و این مطلب الان به صورت یک رشته علمی درآمده است. آیات مختلف قرآن، آهنگ‌های مختلف می‌پذیرد: یعنی آهنگ‌های مختلف با معانی آیات متناسب است؛ برای نمونه اگر تخویف بکند، آهنگی می‌پذیرد که دل را تکان بدهد و بترساند و آیاتی که تشویق است آهنگی می‌پذیرد که آرامش ببخشد (مطهری، 1378، ص244).
اعجاز لفظی و بلاغی یا ادبی قرآن به گونه‌ای است که تنها قابل ادراک و احساس است نه قابل وصف و بیان، و همین امر یکی از رازهای تأثیری است که بیان قرآن بر عرب‌های جاهلی در صدر اسلام و بر تمام بشربت در طول تاریخ داشته است. به بیان سکاکی "شأن الاعجاز یدرک و لایوصف" (احمدی، 1376، ص45). این موضوع به‌ویژه در صدر اسلام و در تقابل با فرهنگ ادبی عصر جاهلی که برجسته‌ترین ویژگی آن فصاحت و بلاغت در شعر است، حائز اهمیت است. نمونه تاریخی فصاحت و بلاغت عرب جاهلی، هفت قصیده معروف با عنوان "معلقات سبع" (آویزه‌های هفتگانه) است که مدت‌ها بر دیوار کعبه آویزن بود در حالی که پس از نزول قرآن همان شاعران آمدند و آنها را جمع کردند و بردند (احمدی، 1376، ص246). از نظر تاریخی نیز ملاحظه می‌شود که لبید ابن زیاد، از شاعران درجه اول عرب است، پس از نزول قرآن، وقتی مسلمان شد، دیگر شعر نگفت و پیوسته کارش قرآن خواندن بود. به او گفتند چرا دیگر حالا که مسلمان شدی از هنرت در دنیای اسلام استفاده نمی‌کنی و شعر نمی‌گویی؟ گفت دیگر نمی‌توانم شعر بگویم: "اگر سخن، این قرآن است، دیگر آن حرف‌های ما همه هجو است و من آن‌قدر از قرآن لذت می‌برم که هیچ لذتی برای من بهتر از آن نیست" (احمدی، 1376، صص246 و 247).
در تاریخ صدر اسلام و حتی دوره‌های بعدی تاریخ اسلام نیز روایات فراوانی دایر بر تأثیر شگفت‌انگیز قرآن بر کسانی وجود دارد که نخستین‌بار آن را شنیده‌اند و حتی از تلاطم ذهنی و تشویش روحی مخاطبان آن خبر می‌دهند (ابوزید، 1381، ص24).

عملیات روانی در سنت پيامبر اكرم (ص)
از سوي ديگر قرآن بلاغ و ابلاغ است؛ يعني اين پيام بايد به مردم ابلاغ و اعلام شود. بدون ابلاغ، وظيفه رسالت تحقق نمي‌يابد. اين است كه برخي گفته‌اند: «آنچه نبي را رسول مي‌گرداند، همانا ابلاغ است» (ابوزید، 1381، ص119). بلاغ و ابلاغ وظیفه پیامبر است؛ بدین معنا که این پیام باید وارد عرصه مبارزه، و در برابر مشرکان مطرح شود و این امر با رسایی و آشکاری صورت پذیرد؛ چه بلاغ، رساندن آشکار و واضح و رسا است و مخاطب آن نیز انسان‌ها هستند که به عبارتی می‌توان گفت: «به نظام زبانی قرآن تعلق دارند و به همان فرهنگی منتسب هستند که این زبان محور آن است» (ابوزید، 1381، ص119)؛ آن حضرت، مبلغ خدایی در میان بشر است و از این‌رو با زبان خدا (وحی) پیام او را به مردم ابلاغ می‌کند؛ برای نمونه خداوند خطاب به پیامبر می‌فرماید: «یا ایها الرسول بلغ ما أنزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته . . . ؛ ای پیامبر ابلاغ کن، آنچه را از سوی پروردگارت به تو فرود آمده است و اگر چنین نکردی ]پیام ولایت و سرپرستی حضرت علی ( ع) را نرساندی[ پس رسالت خدایی را نرسانده‌ای (تبلیغ نکرده‌ای) »(ماثده/ 67). یا می‌فرماید: «و ان تولؤا فانما علیک البلاغ؛ و اگر آنان روی برگرداندند پس بر تو تبلیغ و بیان و رساندن [حق[ است (آل‌عمران/ 20). یا: «و ما علی الرسول الأ البلاغ المبین؛ و بر پیامبر جز رساندن و تبلغ آشکار نیست» (نور/ 54؛ عنکبوت/ 18).
بلاغ به معنی رسیدن به پایان مقصد، خواه از لحاظ مکانی، زمانی یا یک ملاک دیگر است (ابن‌منظور، 1380، ص419). رسول خدا (ص) نیز در قصد و نیت با عمل و کنش انسانی و اجتماعی، می‌فرماید: «انما الاعمال بالنیات و لکل امریء مانوی فمن غزا ابتغاء ما عندالله فقد وقع اجره علی الله عزوجل و من غزا یرید عرض دنیا او نوی عقالآ لم یکن  له الآ مانوی؛ رفتارها وکنش‌ها به اهداف و نیت‌ها بستگی دارد و برای هر کسی همان است که نیت و قصد می‌کند. پس آن کس که می‌جنگد برای رسیدن به آنچه نزد خداست، پاداش او بر خدای عزوجل است و کسی که می‌جنگد برای رسیدن به (منافع) دنیایی یا نیت او (از جنگ) دریافت افساری باشد، جز به آنچه قصد کرده است نخواهد رسید (وسائل‌الشیعه/ 48/1).
بر این اساس بدون در نظر گرفتن دیدگاه، جهان‌بینی، ایدئولوژی، نیت و قصد و انگیزه نمی‌توان در مورد خوبی یا بدی، روا یا ناروا بودن نبرد روانی قضاوت و داوری کرد یا آن را ذاتاً و با در نظر گرفتن مقاصد و انگیزه‌های فاعلان آن، ناروا یا نامشروع دانست. این همان وظایف و کارهای داعی است که در صحنه مبارزه با شرک و کفر وارد می‌شود و دعوت خود را بیان می‌کند؛ یعنی رزمندۀ برتر و برجستۀ عملیاتی است که قرآن سند عملیاتی آن است. بر این اساس، مسئولیت‌های اصلی مبلغ که در نام‌های خاص رسالتی رسول خدا (ص) مندرج است عبارت است از:
1 –  از بین بردن جهل
از بین بردن جهل و ناآگاهی از طریق واداشتن افراد و مخاطبان به تفکر و آگاه کردن از اهداف عملیات روانی نیز به شمار می‌رود. ویژگی بلاغ و ابلاغ به عنوان وظایف پیامبر(ص) و ویژگی قرآن مبین این است که بیش از اینکه بر متکلم مورد نظر تأکید داشته باشد، مخاطب را مورد توجه قرار داده است بنابراین، متن قرآن مخاطب‌محور است (ابوزید، 1381، ص120).
وجود نداها و خطاب‌های بسیار چون ایاایها الناس، یاایهاالذین امنوا، یا اهل الکتاب و . . . نشان‌دهنده مخاطب‌محور بودن قرآن است. پیام‌رسانی و بیان زبانی باید با فرهنگ جوامع هماهنگ باشد و بتواند بین مخاطب، متکلم و کلام رابطه برقرار کند تا علاوه بر شکستن هیبت عملیات روانی دشمن، انسان‌ها را نیز به سوی خود جلب، و به پذیرش حقیقت و بازگشت به فطرت وادار کند. بنابراین اینکه وظیفه پیامبر (ص)، ابلاغ و ویژگی قرآن، بلاغ است نشان دهنده اهمیت و ضرورت برخورد تقابل قرآن با فرهنگ جاهلی در عرصه ایمان و دعوت است؛ یعنی فلسفه وجودی قرآن علاوه بر ترتیل و قرائت و تلاوت و تدبر در آیاتش، فلسفه بیان و پیام‌رسانی است که خود نوعی برخورد و رویارویی روانی را با دشمن ایجاد می‌کند.

الف) تفهیم تجارب تاریخی
ولید بن مغیره از سران و زبان‌دانان و مهتران قریش و از معتمدان بزرگ آنها در شناخت شعر و ادب و متون نثر و نظم، و به علاوه او از تاریخ و حماسه‌های ایرانی نیز آگاه بود. قریش او را برای گفت و گو نزد پیامبر (ص) فرستاد تا شاید بتواند آن حضرت را از دعوتش بازدارد. حضرت محمد(ص) پاره‌ای از آیات قرآن را برای او خواند. ولید تحت تأثیر شدید آیات قرار گرفت و چهره او دگرگون شد. وقتی ولید با چهره‌ای دگرگون و آشفته از تأثیر شنیده‌هایش از آیات کتاب خدا نزد قریش بازگشت، گفتند: «ولید هم دل از کف داد».
ولید با اینکه دلدادگی به اسلام را انکار می‌کرد، گفت: خدا شاهد است که هیچ یک از شما در شعر، رجز، قصیده و اشعار جنیان داناتر از من نیست. به خدا قسم آنچه او می‌گوید کمترین شباهتی به شعر ندارد. سخنش شیرینی و گفته‌هایش زیبایی خاصی دارد. آغازش نورافشان و پایانش درخشان است. این سخنان بر همه چیز برتری می‌یابد و هیچ سخنی را توان هماوردی با آن نیست؟ چه هر سخنی فروتر از خود را خرد می‌کند.
او در موسم حج در جلسه‌ای با بزرگان قریش‌گفت ای قوم من موسم حج نزدیک شد و از قبایل عرب در این موسم حاضر شوند و چون آنان سخن محمد (ص) را بشنوند به ضرورت میل به سخن وی کنند و دوستی وی در دل گیرند، تدبیری باید کردن . . . مهتران قریش گفتند: ای ولید تو بزرگ و صاحب‌رأیِ قریشی، هر چه می‌فرمایی آن کنیم. ولید گفت نه هر یکی، تدبیری براندیشید. قریش گفتند ما با اهل موسم چنین گوییم که محمد مردی کاهن است . . . ولید گفت این نشاید گفت، چرا؟ زیرا که سخن وی هیچ به سخن کاهنان نماند، و دروغ ما آشکار گردد. گفتند پس می‌گوییم او دیوانه است؟ ولید گفت نشاید گفتن که وی دیوانه است؛ چرا که حرکت وی هیچ به حرکت دیوانگان نماند و فعل وی به فعل دیوانگان نماند. . . . دیگر گفتند پس بگوییم محمد(ص) شاعر است و همه دروغ گوید و سخن وی مشنوید. ولید گفت این نیز نشاید گفتن؟ چرا که سخن وی به وزن شعر نیست و ... آنگاه ما را به دروغ باز دهند. قریش گفتند پس چه کنیم، تو بگو تا چه باید گفتن؟ ولیدبن مغیره گفت: ای قوم، محمد نه از آنان است که مردم او را نمی‌شناسند تا ما گوییم مردی مجهول است و التفات به سخن وی مکنید؛ چرا که اصل وی از همه شریف‌تر است و نسب وی از همه معروف‌تر و مشهورتر است و دیگر در فصاحت و سخن‌گویی، کسی با وی برنیاید و این حلاوت و لطافت که وی را هست در سخن‌گویی کس را نیست و هر نسبت که ما بر وی نهیم، چون مردم وی را ببینند و سخنش را بشنوند، دانند که ما دروغ می‌گو‌ییم.
اکنون نزدیک به کار آن باشد که چون اهل موسم به نزدیک مکه رسیده باشند، ما از پیشاپیش ایشان باز رویم و ایشان را بگوییم این محمد مردی ساحر است لکن سخن وی سحر است نه فعل؛ سخنی دارد که مردمان چون بشنوند، فرزند از مادر و پدر جدا می‌گردد و مادر و پدر از فرزند تبرا می‌کنند ... اکنون زینهار که شما که اهل قافله‌اید به مجلس وی حاضر نشوید و سخن وی مشنوید که اگر سخن وی بشنوید به ضرورت فرقت در میان شما افتد و پراکندگی روی نماید و عیش و لذت شما نماند ... چون ولید بن مغپره این سخن را گفت، مهتران قریش گفتند رأی این است که تو گفتی و جواب قرآن این‌گونه بود که در نهایت به تسلیم کفار منجر شد:
«ذرنی و من خلقت وحیدأ (11) و جعلت له مالا ممدودأ (12) و بنین شهودا (13) و مهدت له تمهیدا (14) ثم یطمع ان ازید (15) کلأ انه کان لایاتنا عنیدأ (16) سأرهقه صعؤدا (17) انأ فکر و قدر فقتل کیف قدر (19) ثم قتل کیف قدر (20) ثم نظر (21) ثم عبس و بسر (22) ثم ادبر و استکبر (23) فقال ان هذا الا سحر یؤثر (23) ان هذا الا قؤل البشر ساصلیه سقر؛ «مرا با آن که تنهاش آفریدم واگذار؟ همو که مال فراوان دادمش و پسرانی حاضر به خدمت و همه چیز برایش آماده؛ حال طمع دارد که درافزایم. هرگز چنین نشود که او با آیات ما دشمنی ورزید و به زودی او را به گردنه‌ای دشوار درآورم. او که بیندیشید و سنجید. مرگ بر او باد که این‌گونه سنجید. باز هم او را مرگ باد که چنین سنجیده، آن‌گاه بنگریست؟ سپس رو ترش کرد و چهره درهم کشید و پشت کرد و گردن فرازید، پس گفت این نیست مگر جادویی آموختنی این نیست مگر سخن آدمی. پس به زودی در آتشش افکنم» (مدثر: 26 -11) (ر. ک: ابن مشام؛ بی تا: 271/2-1-270؛ ابن اسحق همدانی، 1377). 
این آیات آشکارا قله مرتفع معرفت و دانش شرک و کفر (ولید بن مغیره) را به قعر چاه جهل و بی‌خردی می‌فرستد و با روشنی، حالت تشویش ذهنی و تنش عاطفی او را، که در اثر شنیدن آیات قرآن و پی بردن به آن دچار شده است، بازگو می‌کند. در هر حال عملکرد ولید به رغم دریافت او از آیات قرآن بیانگر حالت شگفت‌زدگی، بهت و درماندگی عرب‌ها هنگام شنیدن آیات قرآن، و همین است رمز اینکه آنها می‌خواستند تحت عناوین گوناگون با عملیات روانی خویش، ماهیت الفاظ وحی و کتاب خدا را سخنی بشری و از جانب غیر خدا تصویر کنند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نداشتند؛ هر چند این تلاش‌ها به جایی نرسید و در برابر منطق دفاعی قرآن ناکام ماند؛ حتی در همین ماجرا ". . . قافله حاج سخن ایشان نشنیدند و چون به مکه آمدند به مجلس وی شدند و سخن وی بشنیدند و تعظیم وی بنمودند .... و بدانستند که قریش این سخن که گفته بودند همه دروغ بود و از سر حسد می‌گفتند" (ابن‌اسحق همدانی، 1377، ص244).

2- آگاهی‌بخش و دعوت به تبلیغ
در مورد ضرورت‌های آگاهی‌بخش مطالب زیادی در قرآن کریم آورده شده است، به طوری کلی گرایش به اسلام توسط بسیاری از افراد در این رابطه قابل تفسیر است. برای نمونه، می‌توان به اسلام آوردن عمر اشاره داشت.
در مورد اسلام آوردن عمر بن خطاب روایات متعددی ذکر شده است که در اینجا به یکی از روایت‌های ابن اسحق از علمای بزرگ اهل تسنن اشاره می‌شود. عمر بن خطاب تا سال هشتم بعثت و مهاجرت مسلمانان به حبشه در سلک کفار و مشرکان قرار داشت و گویند او خود روایت کرده است که «مرا خاطر آن بود که هرگز مسلمان نشوم و مسلمانان را عظیم دشمن داشتم . .. »( ابن اسحق همدانی، 1377، ص335).
پس خواهرش فاطمه، دختر خطاب و شوهرش سعید بن زید مسلمان شده بودند و مسلمانی خود را پنهان می‌داشتند .. . و از بیم عمر نمی‌یارستند اظهار کردن و حباب بن الارت (از پدرش پیغمبر علیه‌السلام، پیش ایشان رفتی و ایشان را قرآن آموختی و عمر . . . یک روز کس درآمد و گفت ای عمر اگر کاری خواهی کردن با محمد و اصحاب وی امروز وقت آن است؛ چرا که محمد با اصحاب جمله در فلان سرای جمع آمده‌اند . . .]عمر[ چون آن سخن از آن مرد شنید، برخاست و شمشیر حمایل کرد و قصد آن کرد تا برود و سید علیه السلام ]را[ هلاک کند و مسلمانان را برنجاند.
چون پاره‌ای راه رفته بود، نعیم بن عبدالله که از قبیله وی بود و مسلمان شده بود، پذیره وی باز آمد، چون دید که عمر تند است و ] شمشیر[ حمایل کرده است، برسید که عمر کجا خواهی وفت. عمر گفت بر این صحابی می‌روم که دمار از وی برآورم . . . نعیم گفت ای عمر اندیشه خطاست که تو کرده‌ای و چندین خود را مغرور مدار که اگر محمد (ص) را هلاک کنی، بنی هاشم و بنی‌المطلب تو را زنده بر پشت زمین نگذارند.
باری برو و اهل بیت خود را باز صلاح آور . . . خواهر و دامادت هر دو مسلمان شده‌اند و دین محمد (ص) گرفته‌اند. عمر چون این سخن بشنید از وی، تندتر شد و هم از آن جایگاه باز خانه گردید تا پیشتر خواهر و داماد را که به اسلام درآمده‌اند هلاک کند. چون به خانه رفت حباب بن الارت آن جایگه بود و صحیفه در دست داشت و سوره طه در آن نوشته بود و خواهر عمر و دامادش لم را تلقین می‌داد . . . چون دانستند که عمر به خانه خواهد آمد، حباب بن الارت برخاست و بگریخت و در گوشه‌ای پنهان ]شد[.
عمر داماد را گفت این چه آوازی بود که من می‌شنیدم و این چه چیزی بود که شما آن را می‌خو اندید. خواهرش گفت تو هیچ نشیدی و ما هیچ نخواندیم. عمر به خشم رفت و دست فراز کرد و سر و روی داماد در بر خود کشید تا او را هلاک کند. خواهر عمر، چون چنان دید، برخاست و در عمر آویخت تا نگذارد شوهرش را هلاک کند. عمر مشتی بر سر خواهر زد و سر وی شکست و خون بر روی وی روان شد. چون عمر آن حرکت بکرد، ایشان  مراقبت وی از پیش برداشتند و گفتند ای عمر ما متابعت محمد(ص) کرده‌ایم و به دین وی در شده‌ایم.
اکنون اگر تو ما را پاره پاره خواهی کردن، ما از دین وی برنگردیم. عمر چون جد ایشان بدید در اسلام و در نگریست و خون بر روی خواهرش روان شده بود او را رقّتی در آمد و پشیمان شد . . . و گفت: ای خواهر، آن صحیفه که در دست داشتی و می‌خواندی و از من پنهان کردی به من ده تا من ببینم ...
خواهرش گفت ما ترسیم که آن  به دست تو دهیم. عمر سوگند خورد که من آن را بخوانم و باز پس دهم ...
گفت ای برادر، اگر می‌خواهی که من این صحیفه را به دست تو دهم، برو و غسلی برآور وضویی بساز که این کلام خداست و پاک است و کسی را که طهارتش نباشد نشاید که دست بر آن نهد.
عمر برفت و غسلی برآورد و وضو بساخت و آن صحیفه برگرفت و از اول سوره طه تا آن جایگه که "له ما فی السموات و ما فی الآرض و ما بینهما و ما تحت الثری" (طه: 6) برخواند. چون به آن جایگه رسید عمر به گریستن در آمد و گفت: «ما احسن هذا الکلام´ واکرمه »(ابن‌اسحق همدانی، 333/1-330).

الف) آگاه‌سازی از طریق تببین نشانه‌های قرآنی
بدین‌سان دیده می‌شود که عمر بن خطاب چگونه با خواندن تعدادی از آیات قرآن در برابر عظمت لفظی و معنایی آن تسلیم می‌شود و به سلک مسلمانان درمی‌آید. این تأثیر متن قرآن است که این‌گونه بر دل‌ها و خردها تأثیر می‌گذارد و علیرغم رزم مستمر آنها با حق، آنها را در میدان نبرد روانی‌شان به شکست و تسلیم وامی‌دارد. قرآن کریم در تقابل با عملیات روانی دشمن در عین رد تمام اتهامات با صراحت تمام و مردود دانستن آنها بر اعجاز خود و ناتوانی بشر از ساختن بیاناتی چون خود تأکید می‌کند. این کتاب کاهن بودن، مجنون بودن، شاعر بودن، ساحر بودن پیامبر (ص) و اساطیر بودن آیات حق را با بیانی قاطع رد می‌کند (طور/ 31-29؛ یس/ 69؛ فرقان/ 5؛ انعام/ 25؛ انفال/ 31؛ نخل/ 24؛ مؤمنون/ 83؛ نمل/ 68؛ احقاق/ 17؛ قلم/ 15؛ مطففین/ 13؛ و ...).
آن‌گاه که کفار و مشرکان با به کارگیری تمام حیله‌های روانی دچار شکست شدند و سعی کردند بگویند که می‌توانند از آنچه محمد (ص) آورده است تقلید کنند و نمونه‌هایی نظیر آن را بیاورند، (لؤ نشاء لقلنا مثل هذا؛ اگر می‌خواستیم همانند آن را می‌آوردیم (انفال/ 31)، قرآن وارد رزم بی‌امان نهایی شده، آخرین سنگر آنان را با اعلام تحدی و مبارزه درهم می‌شکند. این است که ابتدا آنان را به تحدی فرامی‌خواند و مبارزه‌جویی ایشان را می‌پذیرد و اعلام می‌کند که آری اگر راست می‌گویید و در ادعای خویش صادق هستید، سخنی همانند قرآن را بیاورید: «فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین» (طور/ 3).
چون درماندگی آنها اشکار می‌شود در گام بعد، تحدی را به ده سوره می‌رساند و موضوع را با قاطعیت و کوبندگی بیشتری مطرح می‌کند و از مشرکان می‌خواهد که هر آن کس را که می‌خواهند به یاری طلبند: «... ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین؛ یا می‌گویند به دروغ آن را برساخته [و به خداوند نسبت داده] است؟ آنان را بگو اگر راست می‌گویید سوره‌ای همانند آن بیاورید و جز خدا هر که را می‌تو انید به یاری طلبید» (هود/ 13).

ب) تبیین پرتری‌های دینی و قرآنی
چون ضعف مشرکان و مدعیان بیش از بیش آشکار می‌شود و مجبور می‌شوند باز هم عقب‌نشینی کنند، این بار قرآن برای اثبات ناتوانی و ضعف بیشتر آنها و راندن آنها به عقب و تمسخر آنان، آنها را به مبارزه‌ای دیگر دعوت می‌کند و از اینکه با تمام یاورانشان اگر می‌توانید تنها یک سوره همانند سوره‌های قرآن بیاورند: « . . . آم یقولون افتراه قل فأتوا بسوره من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنثم صادقین؛ یا می‌گویند به دروغ آنها را برساخته [او به خداوند نسبت داده] است؟ آنان را بگو اگر راست می‌گویید، سوره‌ای همانند آن بیاورید و جز خدا هر که را می‌توانید به یاری طلبید»(یونس/ 38).
در جایی دیگر به طور کلی به رفع تردید آنان می‌پردازد، یعنی حتی جایی برای تردید و شک در آنها نسبت به ناتوانی و عجزشان در برابر قرآن باقی نمی‌گذارد: « و ام کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا قأتوا بسوره من مثله و ادعوا شهدائکم من دون الله ان کنتم صادقین . . .؛ اگر در آنچه، ما بر بنده خود نازل کرده‌ایم تردید دارید، پس سوره‌ای همانند آن بیاورید و[برای این کار] غیر از خدا شاهدان و گواهان خود را فراخوانید، اگر در ادعای [تردید داشتن] خود راستگو هستید» (بقره/ 13).
سرانجام در پی به عقب راندن مرحله به مرحله و گام به گام مشرکان و معارضان، مسئله را به گونه‌ای اساسی و قطعی پایان می‌دهد و با صراحتی قطعی که نشان از پیروزی نهایی است، شکست و ناتوانی کلی و همیشگی بشر و سایر موجودات را درآورن نمونه‌ای نظیر قرآن اعلام می‌دارد و مطرح می‌کند که تقلید نمونه‌ای مشابه، چون قرآن، محال است: «قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لایأتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا؛ بگو اگر همه آدمیان و جنیان گرد هم آیند تا همانند این قرآن را بیاورند، نمی‌توانند مانند آن را بیاروند؟ هر چند همگی دست به دست یکدیگر داده، همدیگر را یاری کنند» (اسراء/ 88).
	مشرکان و کفار عرب در برابر دعوت پیامبر(ص) و قرآن و برای معارضه با آن وارد عملیات روانی مستمر و گسترده و همه‌جانبه شدند و از انواع روش‌ها و ابزارهای روانی چون تهدید، تطمیع، تهمت، افترا و نظایر آن بهره گرفتند تا اینکه شاید بتوانند در برابر موج پیش‌رونده ایمان به قرآن و پبامبر(ص) ایستادگی کنند. در مقابل، قرآن با بهره‌گیری از شیوه متناسب و فرهنگی به رویارویی برخاست.
در این مقابله و رزم بی‌امان قرآن بر اعجاز لفظی، بیانی، ادبی و بلاغی خود تکیه، و سعی کرد بی‌نظیری خود را نه تنها به رخ اعراب جاهلی بلکه به رخ تمام مدعیان و معارضان بکشاند. به این منظور قرآن در برابر تمام ادعاهای دشمن، خود را ابتدا کتاب نامید و با این کاربرد بر اصل معرفتی و حکمتی بودن اسلام و قرآن تأکید کرد و این اصل در برابر فرهنگ جاهلی عرب مطرح شد که بر جهل، نابخردی و بی‌سوادی (امّیّون) مبتنی بود. ویژگی دیگری که قرآن در کنار کتاب بودن برای خود مطرح کرد، بلاغ بودن و رسالت ابلاغ است، بدین معنا که خواه ناخواه قرآن پیام وحی است و این پیام رساندنی است و پیامبر وظیفه ابلاغ این پیام را بر دوش دارد؛ از این‌رو، او مبارزی است که در میدان رزم با دشمن از ابزار زبان و ادب آن هم از نوع ابلاغ بهره می‌جوید.
پیامبراکرم(ص) با نقشی همه‌جانبه که در جنگ‌ها به کارگرفته بود، دگرگونی بزرگی در آیین نبردهای جدید به وجود آورد. وی جنگ را به تمام جبهه‌ها کشاند و از هر سلاحی که توانست بهره گرفت: همچنان‌که نبرد همه‌جانبه در تمام جبهه‌ها جریان داشت، عملیات روانی نیز با شدت مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت. جنگ‌های مسلحانه، نتیجه عوامل نظامی، اقتصادی و روانی است و به همین دلیل از آنها به "نبرد همه‌جانبه" تعبیر می‌شود. (طلاس، بی‌تا، ص 515).
قرآن کریم به مسلمانان مأموریت داده است تا تمام نیروها و امکاناتی را که می‌توان در راه جنگ و دفاع و رسیدن به قدرتی بازدارنده به خدمت درآورند، فراهم کنند: «و شما بر (مقابله) با آنها، هرچه در توان دارید از آلات جنگی و اسبان تازه نفس و آماده برای تهدید و ترساندن دشمنان خدا و دشمنان خودتان فراهم آورید و بر دیگران که شما بر دشمنی آنان مطلع نیستید و خدا به آنها آگاه است نیز مهیا باشید و...» (انفال/ 60).
مرحوم طبرسی در این باره می‌نویسد: «اطلاق آیه "من قوه" شامل انوع سلاح‌ها، افراد آموزش دیده، تأسیسات و آموزشگاه‌های نظامی، استحکامات، وحدت صفوف و نیروها، تلاش و تکاپوی ملی، رشد و قدرت و استقلال اقتصادی، موضع برتر سیاسی، استحکام باورهای ایدئولوژیک و بالأخره هر آنچه از پشتوانه مادی و معنوی که می‌توان به خدمت جنگ درآورد، می‌گردد.» (طبرسی، 1367، ص852).

شایعه 
در زبان قرآن، به ابزارهای عملیات روانی توجه ویژه‌ای شده است یکی از این ابزارها واژه "شایعه" و سایر لغات مترادف با این کلمه است. واژه‌هایی که به نوعی می‌تواند مغهوم شایعه (اخباری که صحت و سقم آن به تأیید نرسیده است) را افاده کند به چشم می‌خورد. "خرص"، "تقول" و "اختلاق" از این نمونه‌هاست. خرص، گفتاری است که بر اساس ظن و تخمین ساخته و پرداخته شود؛ خواه با واقعیت مطابق باشد یا خیر (راغب اصفهانی، 1324، ص36).
قرآن کریم می‌فرماید: «آنچه می‌گویند از روی نادانی است و جز از روی خرص سخن نمی‌گویند» (زخرف/ 20). در آیه دیگری می‌فرماید: «مرگ بر خراصون؛ آنان که به غفلت در جهل فرو مانده‌اند. (ذاریات/ 10 11). از این آیات برمی‌آ‌ید که عنصر اساسی خرص، ظن و گمان، زمینه مشوب به ناآگاهی است و خرص لزوماً خلاف واقع نیست. از این‌رو، تفسیر خرص به  "کذب"  درست به نظر می‌رسد.
کلمه "تقول" که با لفظ "علیه"  متعدی می‌شود به معنای نسبت دادن چیزی به کسی است بدون هیچ‌گونه استناد و دلیل. قرآن کریم می‌فرماید: «و اگر پیامبر برخی سخنان را از خود بر ما ببندد ... » (الحاقه/ 44). این واژه‌ها نیز بافتن سخنان و مطالبی است که به تأیید نرسیده است. واژه "اختلاق" نیز معنای لفظ پیشین را دارد. در قرآن کریم آمده است: «ما در این آخرین آیین، چنین سخنی نشنیده‌ایم و این جز بافته و پرداخته نیست» (ص/ 7).
کلماتی نیز به فرایند شایعه‌پراکنی و گاه به اهداف آن اشاره دارد؛ از آن جمله است: شیوع، اذاعه و ارجاف. "شیوع" و "اشاعه" به معنای پراکندن گسترش و انتشار آمده است؛ از این‌رو، می‌گویند: «شاع الحدیث و التسر و اشاعه صاحبه و رجل مثسیاع». در قرآن کریم در بیان ماجرای "افک" آمده است: «برای کسانی که دوست دارند در باره مؤمنان تهمت زنا شایع شود در دنیا و آخرت، عذابی دردآور مهیاست» (نور/ 19).
واژه "اذاعه و ذیوع" به معنای ظهور و انتشار است. گویند: "رجل مذیاع"؛ یعنی کسی که راز را افشا می‌کند و جمع آن "مذاییع" است. حضرت علی(ع) در وصف مؤمنان راه یافته می‌فرماید: «نه مفسده‌جو هستند و نه فتنه‌انگیز، نه در پی اظهار و اشاعه (فحشا) هستند و نه مردمی سفیه و لغوگو (ابن‌فارس، 1348، ص35). لفظ "اذاعه" علاوه بر معنای "انتشار و پراکندن" بر "اظهار" نیز دلالت دارد. قرآن کریم می‌فرماید: «وچون خبری، چه ایمنی و چه ترس، به آنها برسد، آن را در همه جا اظهار می‌کنند» (نساء/ 83).
واژه "ارجاف" نیز چنانکه پیش از این گفته شد - به معنای اشاعه باطل و اخبار دلهره‌آور و نگران‌کننده است. این کلمه در اصل به معنای اضطراب است به این دلیل به دریا "رجاف" گویند؛ زیرا در لرزش و جنبش است. "ارجاف مردم به چیزی" به معنای پخش اخباری است که موجب پریشانی و سراسیمگی شود. بنابراین، واژه ارجاف به هدف شایعه‌پراکنی نیز اشاره دارد.
قرآن کریم در سوره نور، روش انتقال و انتشار شایعه را (در حدیث افک) چنین تشریح می‌کند: «آن‌گاه که سخن را از دهان یکدیگر می‌گرفتید و چیزی بر زبان می‌راندید که در باره آن هیچ نمی‌دانستید، می‌پنداشتید که کاری خرد و آسان است و حال اینکه نزد خدا کاری بزرگ بود» (نور/ 15).
"تلقی"، گرفتن سخنی است که دیگری گفته و تقیید آن به "السنه" برای دلالت بر آن است که خبر مزبور بدون تحقیق و تدبر، زبان به زبان می‌گردد. جمله "و تقولون بافواهکم" عطف بر جمله گذشته است و در حقیقت، تفسیر آن به شمار می‌رود (طباطبایی، 1357، ص92). بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که شایعه، خبری است که زبان به زبان می‌گردد و بدون هیج گونه تفحص و تحقیق و حصول یقین از صحت یا سقم آن به صورت شفاهی میان افراد انتشار می‌یابد و اگرچه به نظر خرد و آسان می‌آید، می‌تواند پیامدهای گران و زیانباری برای جامعه داشته باشد.

تعریف شایعه
آنچه عموماً "شایعه" نامیده می‌شود، شرح، پیش‌بینی و توصیف رخدادهایی است که اغلب در چارچوب غیر رسمی و تأیید نشده توسط منابع مسئول شکل می‌گیرد، ولی با وجود این از سوی بخش عظیمی از توده‌ها به طور جدی مورد قبول قرار می‌گیرد. در مطالعة "شایعه" با دو تصور مختلف رو به‌رو هستیم: برخی آن را پیامی می‌دانند که از فردی به فرد دیگر انتقال می‌یابد. با این ملاحظه که فرد آغازین زنجیره انتقال، یک شاهد عینی است که گزارش او با واقعیت مطابق است و تحریف‌ها در فرایند انتقال صورت می‌گیرد.
عنصر اساسی تحلیل، همان گزارش و مسئله اصلی آن، بیان علت انتقال است. از آنجا که حالت طبیعی ارتباطات، هنجار درستی فرض می‌شود، شایعه حالت بیماری و نابهنجار به شمار می‌آید. برخی دیگر شایعه را ترسیم و نمایش مختصر یک واقعه تصور می‌کنند که در تعادل مردمی که درگیر حادثه‌اند به طور فشرده بیان می‌شود. در این دیدگاه، عنصر تحلیل، موقعیت و شرایط است و مسئله اصلی معلوم کردن این نکته است که آن موضوع چگونه تفسیر می‌شود (سیل، 1972، ص576).
"آلپورت" و "پستمن" درکتاب "روان‌شناسی شایعه"، شایعه را چنین تعریف می‌کنند: «شایعه اصطلاحی است که به یک اندیشه واقعی معین و ارائه شده اطلاق می‌گردد تا شنونده به آن باور یابد. شایعه به طور معمول از فردی به فرد دیگر از طریق کلمات شفاهی انتقال می‌یابد بی‌آنکه نیاز به دلیل و مدرکی داشته باشد» (رومر، 1948، ص36).
در تعریفی دیگر آمده است: «شایعه، ترویج خبری ساختگی است و واقعیت ندارد و بر پایه بزرگ‌نمایی، رعب‌آفرینی یا تحریف استوار است. در بیان چنین خبری، جنبه کم‌رنگی از حقیقت یا تفسیری خلاف واقع از خبری صحیح گنجانده شده است. هدف از پخش چنین خبری، تأثیر نهادن برافکار عمومی، ملی، جهانی یا نوع دست‌یابی به اهداف سیاسی، نظامی یا اقتصادی در قلمرو یک کشور یا جهان است» (التهامی، 1346، صص106).
شایعه می‌تواند در زمینه‌های گوناگونی مانند جنگ، شورش‌ها و هیجانات، حوادث ناگوار، افزایش قیمت‌ها، روابط سیاسی و مسائل اقتصادی بروز نماید و از آنجا که دارای زمینه‌ها و موضوع‌های خاصی است، توجه بدان موقتی است؛ در موقعیت مساعد، ظهور می‌کند و با نبودن زمینه از بین می‌رود. شایعه لزوماً ساخته ذهن و خیال، دور از واقعیت یا دروغ محض نیست، بلکه می‌تواند در شکل‌گیری و انتشار، بُعد کم‌رنگی از واقعیت را در خود داشته باشد.

تاثیر شایعات
بی‌تردید، شایعات با توجه به نوع آنها و انگیزه‌هایی که می‌آفریند در روحیه شهروندان و رزمندگان تأثیر فراوانی می‌گذارد. برای نمونه، شایعه قریب‌الوقوع بودن صلح- چنانکه ذکر شد- روح سستی و عدم فداکاری را میان نیروهای رزمی می‌پراکند یا شایعاتی که با انتشار خبر شکست، رعب و هراس ایجاد می‌کند، تحریک کننده بوده، روحیه شکست‌پذیری را دامن می‌زند.
به لحاظ تأثیر فوق‌العاده شایعات در آشفته ساختن افکار عمومی و فروپاشی نیروهای رزمی، قرآن کریم هرجا سخن از شایعه به میان می‌آید با قاطعیت تمام با آن برخورد می‌کند و کیفری سخت برای آن مقرر می‌دارد. پیش از این به نمونه‌هایی اشاره شد (واقدی، 11-910).
به طورکلی، تأثیر شایعات در جامعه بدین شرح است:
1- گسترش ناامنی، ترس و اضطراب؛ 2- ایجاد تفرقه و رویارویی بین اقشار جامعه؛ 3- به خطر افتادن امنیت عمومی جامعه؛ 4- انحراف افکار عمومی؛ 5- مصروف شدن نیروی مردم برای انتقال و گسترش شایعه، هرچند ناخود‌آگاه باشد؛ 6- ایجاد بدبینی و سلب اعتماد مردم از مسئولان؛ 7- حاکم شدن خستگی روحی، یأس و بی‌اعتنایی در جامعه؛ 8- نفوذ و حضور تدریجی دشمنان در جامعه به شکلی نامحسوس؛ 9- کاهش اعتماد مردم به وسایل ارتباط جمعی داخلی و نهادهای رسمی؛ و10- برهم زدن تعادل حرکت به سمت مطلوب در زمینه‌های گوناگون.

چگونگی رویارویی با شایعات
شایعات در روحیه ملی هر جامعه‌ای تأثیری فراوان دارد و هنگام جنگ به دلیل زیان‌های بزرگی که بر جبهه داخلی وارد می‌آورد، اهمیت بیشتری می‌یابد. آشکار ساختن حقایق و گزارش‌های صحیح و هماهنگی دستگاه‌های دولتی تا وقتی که با آگاهی کافی از خطر و اهمیت شایعات و انگیزه‌های پشت پرده همراه نباشد در محو شایعات مؤثر نخواهد بود (نصر، 1380، ص325).
موارد ذیل برای رویارویی با شایعات کارساز است:
1-  ایمان و اعتماد به بیانیه‌ها و گزارش‌های رسمی؛
2- ارائه حساب شده حقایق و واقعیت‌ها در سطح وسیع برای پر کردن خلأ خبری، مشروط بر حذف جزئیاتی که ممکن است دشمن از آنها بهره‌برداری کند؛
3- اطمینان و اعتماد فرماندهان و رهبران و مجموعه نظام حکومتی؛
4-  ایجاد فرصت‌های کار، اشتغال و تولید؛ زیرا خستگی، کسالت و بیکاری، زمینه مناسبی برای تکوین، ترویج و پذیرش شایعات است؛
5- کشف تبلیغات دشمن و مبارزه با عوامل شایعه‌پراکنِ داخلی.
با توجه به مؤلفه‌ها و فرآیند یاد شده، چگونگی مقابله با شایعات از راه‌های ذیل امکان‌پذیر است:
 الف) پیشگیری
در تعالیم و آموزه‌های دینی، راه‌های گوناگونی برای پیشگیری و رویارویی و محو شایعات ارائه شده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:
1- تشکیک: پیش از اقدام به تجزیه و تحلیل شایعه، باید در حدی منطقی نسبت به آن، موضع تردید و شک در پیش گرفت؛ آن را جزمی و قطعی تلقی نکرد و به یکباره به قبول و نشر آن اقدام نکرد. قرآن کریم در پی انتشار "حدیث افک" می‌فرماید: «چرا هنگامی که آن بهتان را شنیدید، مردان و زنان مؤمن به خود گمان نیک نبردید و نگفتید که این تهمتی آشکاراست؟» (نور/ 12).
بنابر این تشکیک به عنوان رفتار معقول، اولین گام در برخورد با هر شایعه و زمینه‌ساز ورود به مدخل تحلیل و تببین است.
2-  سکوت: ابتدایی‌ترین شکل انتقال شایعه، دهان به دهان شدن آن و سپس انتشار در سطح وسیع است. از این رو، برای جلوگیری از فراگیر شدن شایعه در مقیاسی دامنه‌دار، باید آن را دو نقطه آغاز، سرکوب و زنجیره انتقال آن را قطع کرد. قرآن کریم در ادامه بیان "حدیث افک" این راه را پیش رو می‌گذارد: «چرا آن گاه که این سخن را شنیدید، نگفتید ما را نشاید که آن را بازگوییم» (نور/ 16).
این آیه، لحن توبیخ‌آمیز دارد و به این دلیل، مسلمانان را به اظهار این گفته (این تهمتی بزرگ است) فرا می‌خواند که از آگاهی یافتن از حقیقت، معذور و ناتوان نبودند (ابن ابی‌الحدید، 1967، ص42).
از اینجا می‌توان نتیجه گرفت عامل مهمی که موجب بروز و رفتار "تشکیک" و "سکوت" می‌شود، حاکمیت حالت نفسانی "تقوا" بر روند پاسخ‌دهی آدمی است. هسته اولیه تقوا، پروا گرفتن از نفس کار زشت و پلیدی است. آن‌گاه پروا گرفتن از آثار و پیامدهای سوء کار زشت به میان می‌آید. سرانجام پاییدن خویشتن از خشم خدا، عذاب آخرت و آثار و عواقب شوم کار زشت و پلیدی است.

ب) انعطاف‌پذیری
یکی از اهداف دشمن از پخش شایعات تهاجمی، ایجاد دامی برای دست‌یابی به اخبار و اطلاعات ارزشمند و تعیین‌کننده و بهره‌گیری از آنها در وارد ساختن ضربه‌های مؤثر و کاری است. بدین منظور از شایعاتی که می‌تواند سازمان نیروهای رزمی را دستخوش هرج و مرج و آشفتگی سازد، انتشار و پخش خبر انهدام مرکز فرمان‌دهی و هدایت عملیات است که از یک سو به منظور فروپاشی روحیه رزمی و از سوی دیگر برای دست یافتن به آخرین اطلاعات واقعی و از زبان طرف درگیر صورت می‌گیرد.
این شیوه در جنگ احد نقش داشت و دشمن شایع کرد که پیامبر(ص) کشته شد. این شایعه به سرعت بین صفوف مسلمانان رخنه کرد و موقعیت را به سود دشمن تغییر داد. آنان از هر سو، رو به گریز نهادند. مردم از کنار پیامبر(ص) می‌گذشتند و به آن حضرت توجهی نمی‌کردند. پیامبر(ص) آنان را از پشت سر فرا می‌خواند، آنها بدون اعتنا تا  "مهراس" گریختند. چون پیامبر(ص) در دامنه کوه به ایشان رسید، گرد او جمع شدند و یاریش کردند. کعب بن مالک گوید: «من که در دامنه کوه بودم، اولین کسی بودم که پیامبر را با اینکه کلاهخود بر سر داشت، شناختم و فریاد کشیدم: این رسول خداست که زنده و سرپاست، ولی پیامبر (ص) دست خود را روی دهان خویش گذاشتند و به من اشاره نمودند که ساکت باشم. سپس زره جنگی مرا که زرد بود، خواستنند؛ آن را پوشیدند و جامه جنگی خود را بیرون آوردند و من پوشیدم (طباطبایی، 1393، ص311).
بنابراین، پیامبر(ص) بر آن بود که دشمن را از دست‌یابی به هدف خویش - یعنی اطلاع از زنده بودن پیامبر- ناکام گذارد. آیه‌ای که در بحبوحه جنگ احد بر رسول گرامی خدا نازل شد، همین آهنگ را دارد: «جز این نیست که محمد پیامبری است که پیش از او نیز پیامبرانی دیگر بوده‌اند. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود، شما به آیین نخست خود باز می گردید؟ هر که بازگردد، هیچ زیانی به خدا نخواهد رسانید. خدا سپاسگزاران را پاداش خواهد داد» (آل عمران/ 144).

پیشینه شایعه در اسلام
در تاریخ اسلام نیز آنجا که ابهام و اهمیت رخدادی قطعی بود، شایعات رواج و قوت می‌گرفت. مردی از منافقان به اسامه بن زید گفت: پیامبر شما و همراهانش کشته شده‌اند. مرد دیگری ازمنافقان به ابن لباب گفت: یاران شما چنان پراکنده شده‌اند که هرگز جمع نخواهند شد. بیشتر اصحاب محمد (ص) و خود او کشته شده‌اند. نشانه قتل محمد، شتر اوست که زید بر آن است و آن را می‌شناسیم. زید هم گریخته است و از ترس نمی‌فهمد که چه می‌گوید.
اسامه پسر زید می‌گوید: نزد پدر آمده پرسیدم: اینکه می‌گویی راست است؟ زید گفت: آری، به خدا راست است، پسرکم! از این‌رو، اسامه نزد آن منافق برگشت و گفت: تو از کسانی هستی که نسبت به پیامبر(ص) و مسلمانان شایعه‌پراکنی می‌کنند. چون رسول خدا بیاید، گردنت را خواهد زد. منافق گفت: این چیزی بود که من از مردم شنیده بودم (واقدی، 5-114).
برای تکمیل فرآیند شایعه و انتشار آن در سطحی مطلوب، باید انگیزه‌های روانی به ایجاد و تغذیه مستمر آن کمک کند (نصر، 1380، ص319).
از جمله شایعات تند و شدید که در زمانی کوتاه، گروه وسیعی را زیر پوشش گرفت و انفعال و اضطراب فوری ایجاد کرد، شایعه قتل پیامبر(ص) در نبرد احد بود. در این نبرد، ابن قمیئه لیثی به مصعب بن عمیر پرچمدار سپاه اسلام، حمله آورد و پس از زد و خوردی شدید، او را به شهادت رساند و به گمان اینکه پیامبر را کشته است، فریاد برآورد: «پیامبر را کشتم!» (واقدی، 232).
حزب نفاق، که در هر صحنه منتظر فرصت برای تخریب و تضعیف است به انتشار این خبر دامن زده، گفتند اگر او پیامبر بود، کشته نمی‌شد. به آیین نخست خود (جاهلیت) بازگردید! تا آنجا که برخی از مسلمانان به یکدیگر گفتند کاش در اینجا کسی بود که ما او را نزد عبدالله ابن ابی می‌فرستادیم تا او از ابوسفیان برایمان امان بگیرد. انس بن نضر چون این سخن را شنید با ناراحتی گفت: اگر محمد کشته شده است، خدای محمد که کشته نشده، برخیزید و در همان راهی که محمد کشته شد، شما هم جنگ کنید! سپس سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت: بارخدایا، من از این سخن ناهنجار اینان به درگاه تو پوزش می‌طلبم و از آن بیزارم. آنگاه به میدان آمد و مردانه جنگید تا کشته شد (طبرسی/ 849).
از سوی دیگر، این شایعه چنان در گروهی از صحابه همچون عثمان و عمر مؤثر واقع شد که فرار را بر قرار ترجیح داده، بی‌درنگ رو به هزیمت نهادند و تا سه روز معلوم نشد که به کجا فرار کرده‌اند. انس چون بر عمر و طلحه بن عبیدالله گذشت با ناراحتی پرسید: برای چه اینجا نشسته‌اید؟ گفتند: رسول خدا کشته شد. انس گفت: پس از مرگ پیامبر زندگی را چه سود؟... برخیزید و به میدان روید تا شما هم چون او به شهادت رسید. قرآن کریم ضمن آیاتی، پرده از این شایعه و آثار تخریبی آن برمی‌دارد (ابن هشام، 88).
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
گرچه مبلغ با عنوان یک نام برای پیامبر خدا(ص) به صورت مشخص در قرآن نیامده در قرآن عباراتی در مورد آن حضرت ذکر شده یا خصوصیاتی به او نسبت داده شده که نشان‌دهنده این است که از این‌گونه بیانات استنباط می‌شود که یکی از وظایف، مسئولیت‌ها، اهداف و ویژگی‌های پیامبر بلاغ و ابلاغ و تبلیغ است. باید دانست که واژه‌های بلاغ، تبلیغ و مبلغ هر سه واژه از ماده بلغ به معنی رسیدن به آخرین حد و بالاترین مرحله است. 
پس تبلیغ و ابلاغ و بلاغ به مفهوم رساندن خبر یا حقیقتی به پایان مقصد مورد نظر است و مبلغ، رساننده این خبر یا حقیقت به مقصد مورد نظر است. در نتیجه کار او شناساندن، رساندن و خوب ادا کردن یا به عبارتی به گونه‌ای کامل و مطلوب انجام دادن آن است.
از سوی دیگر قرآن کتاب بلاغ و ابلاغ است: یعنی این پیام باید به مردم ابلاغ و اعلام گردد. بدون ابلاغ، وظیفه رسالت تحقق نمی‌یابد. چونان که در صدر اسلام پس از پیمان حدیبیه، پیامبر اکرم(ص) فرصت را مغتنم دانست و با زمامداران وقت و رؤسای قبایل و رهبران مذهبی مسیحیان جهان آن روز باب مکاتبه و مذاکره را گشود و تلاش کرد آیین اسلام را به ملل جهان عرضه کند. (سبحانی، 1362، ص380).
قرآن علاوه بر اینکه با اعجاز ادبی خودش دل‌ها و خردها را تسخیر می‌کرد با استدلال و منطق سخن می‌گفت و آنها را مخاطب قرار می‌داد و از معارضان و دشمنانش می‌خواست که اگر در ادعای خویش راست‌گو هستند، سوره‌ای نظیر سوره‌هایش را با تقلید از آن بیاورند و بدین‌سان این اعجاز بزرگ الهی با تحدی، مشرکان را وارد مبارزه جدیدی کرد و در این مبارزه مرحله به مرحله آنان را به شکست و عقب نشینی واداشت و در نهایت ناتوانی، ضعف و شکست آنها را بر ملا و آشکار و آن را با قاطعیتی تمام بیان کرد. البته. اعجاز ادبی قرآن مسئله همیشگی و جهانشمول است و ابعاد گسترده بلاغی، لفظی و معنایی دارد.
ملاحظه می‌شود که قرآن کریم با ظرافت تمام، واقعیت خبر (زنده بودن پیامبر) را به کلی پنهان داشته، هیچ‌گونه اطلاعاتی در این زمینه نمی‌دهد، بلکه با انعطاف به مطلب دیگر و گشودن بحث در آن وادی، نهایت درایت را ایجاد زاویه انحرافی در برابر شایعه می‌داند و می‌فرماید: محمد تنها فرستاده‌ای از سوی خدا برای ابلاغ پیام اوست؛ اگر به مرگ یا شهادت درگذرد، باز شما به آیین جاهلیت رجوع می‌کنید؟ شما را نشاید که ایمانتان را به حیات او گره زنید؛ چه اینکه زمام امور به دست خدا و آیین او جاوادنه است. حتی آن‌گاه که مشرکان صحنه جنگ را ترک گفته، آهنگ مکه داشتند، هنوز هم حقیقت برای سپاه قریش در پرده ابهام بود.
ابوسفیان پس از اظهار خوشحالی از این پیروزی و وعده جنگ در سال بعد، پرسید، ای عمر، تو را به دینت سوگند می‌دهم که راست بگویی، آیا محمد را کشته‌ایم؟ وی پاسخ داد: هرگز او هم‌اکنون گفتار تو را می‌شنود. ابوسفیان گفت: تو پیش من راست‌گوتر از ابن قمیئه‌ای. ابن قمیئه به من گفته بود که پیامبر را کشته است (طبرسی/ 198).
بدین‌سان پیامبر(ص) و قرآن کریم با کیاست کامل، مانع از اطلاع دشمن بر اسرار نظامی مسلمانان شدند.
در پایان، اشاره به سخن "ویرجیل" شاعر رومی سده اول پیش از میلاد در مورد شایعه و سرعت انتقال آن به جاست. وی می‌گوید: «ای شایعه، هیچ شیطان دیگری از تو سریع‌تر و تندتر نیست. تو با هرحرکتی که به جلو می‌روی و پیشرفت می‌کنی، قدرت ویران‌کننده و تخریبی بیشتری به دست می‌آوری!» (نصر، 402).

منابع
- در نسخه چاپی موجود است.
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